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انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بیانیه ای بر لزوم حفظ آرمان های 
انقلاب تأکید و خاطرنشان کرد: تجربه ثابت کرده است که ما ملت هوشیاری هستیم؛ ملتی که 
بارها فریب دشمن را نقش بر آب کرده ایم. ما می دانیم که آینده ایران را نه وعده های دشمن، 

بلکه خون شهیدان و ایستادگی ما خواهد ساخت.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بیانیه ای نسبت به برخی زمزمه ها در فضای 

کشور مبنی بر مذاکره با آمریکا و سازش با دشمن هشدار داد. متن بیانیه بدین شرح است:
حِیمِ حْمَنِ الرَّ بسِْمِ اللهِ الرَّ

رِیقَةِ لَسَْقَیناهُمْ ماءً غَدَقاً وَ أنَْ لوَِ اسْتَقامُوا عَلیَ الطَّ
ملت قهرمان و بصیر ایران؛ بار دیگر در فضای کشــور زمزمه هایی شنیده می شود؛ زمزمه هایی که 
با الفاظ فریبنده و بزک شــده به میدان آمده اند تا حافظه تاریخی شما را هدف بگیرند. همان هایی که 
روزگاری با نام عقلانیت و اعتدال، عزت ملت ایران را به دســت دشــمن سپردند و دستاوردهای چند 
 دهه مقاومت را پای میز مذاکره بر باد دادند، امروز دوباره زبان گشــوده اند و از ســازش و عقب نشینی 
دم می زنند. می خواهند بار دیگر آنچه بارها آزموده شده و نتیجه اش چیزی جز خسارت محض نبود را 
به شما بقبولانند. اما این ملت، ملتی نیست که گذشته خود را فراموش کند. ما دیده ایم هر بار که به 
لبخند دشمن اعتماد کردیم، در پشت همان لبخند خنجری پنهان بود. پس امروز باید با صدای بلند 

گفت: هر کس دوباره از مذاکره با آمریکا سخن بگوید، یا جاهل است یا خائن.
می گویند اگر شــرایط مناسب باشد، باز هم می توان با آمریکا مذاکره کرد. اما باید پرسید شرایط 
مناسب یعنی چه؟ مگر در گذشته شرایطی بهتر از این بود که رئیس جمهور آمریکا در برابر دوربین ها 
لبخند می زد و در پشت پرده تحریم های جدید امضا می کرد؟ مگر شرایطی بدتر از روزی بود که در اوج 
گفت وگوها، دستور ترور سردار سلیمانی را صادر کردند و خون عزیزترین فرزندان این ملت را ریختند؟ 
آیا آن روزها برای عبرت کافی نبود؟ آیا باید دوباره تجربه ای که جز خسارت برای کشور نداشت را تکرار 
کنیم؟ مردم ایران خوب می دانند که آمریکا دشــمن اســت؛ دشمنی که نه با امضا، نه با توافق و نه با 
لبخند، دســت از خباثت خود برنمی دارد. پس مذاکره مجدد با چنین دشمنی، نه عقلانیت است و نه 
سیاست؛ بلکه تکرار حماقتی است که یک بار هزینه های سنگینش بر دوش ملت افتاد. مذاکره دوباره 

یعنی لگدمال کردن خون شهیدان، یعنی تحقیر ملت و یعنی بازی در زمین دشمن.
عده ای شما را با »مکانیزم ماشه« می ترسانند. گویی سرنوشت این ملت به ماشه ای وابسته است 
که در دستان دشمن است. اما مگر بارها این تهدید بر سر ما فرود نیامد؟ مگر دشمن بارها این ماشه 
را نکشید؟ چه شد؟ آیا ایران نابود شد؟ یا اینکه همین فشارها باعث شد جوانان ایرانی، واکسن بسازند، 
صنایع بومی راه اندازی کنند و کشور را از وابستگی به غرب نجات دهند؟ واقعیت آن است که »مکانیزم 
ماشــه« دیگر برای ملت ایران زهر ندارد؛ این ملت از تهدید نمی ترســد، بلکه تهدید را به فرصتی برای 
جهش تبدیل می کند. آنکه شما را با این واژه می ترساند، یا از تاریخ درس نگرفته یا عمداً می خواهد شما 
را مرعوب سازد. و ملت می گوید: ما از ماشه های دشمن نمی ترسیم، ما با ایمان و مقاومت، هر ماشه ای 

را به سنگری جدید برای پیشرفت بدل خواهیم کرد.
ســخن از »بازسازی اعتماد ملی« به میان می آورند. اما اعتماد ملی بر چه بنیانی شکل می گیرد؟ 
آیا بر بنیانی که بر دروغ و ســازش بنا شــده باشد؟ اعتماد ملی وقتی شکوفا می شود که مردم ببینند 
مسئولانشان به دشمن اعتماد نمی کنند و به وعده های پوچ غرب دل نمی بندند. اعتماد ملی وقتی ساخته 
می شود که ملت ببیند عزت و استقلالش خط قرمز مسئولان است، نه آنکه با هر اشاره دشمن، عزت و 
استقلال ملی زیر پا گذاشته شود. چگونه می توان از اعتماد ملی سخن گفت، وقتی کسانی که مدعی آن 
هستند، خود روزی بزرگ ترین خیانت به اعتماد ملت را مرتکب شدند؟ ملت ایران فریب این واژه های 
بزک شده را نمی خورد. اعتماد ملی بر خون شهدا، بر مقاومت و بر ایستادگی استوار است؛ نه بر لبخند 

دشمن و نه بر امضاهای بی پشتوانه.
عده ای دوباره ساز ناکوک سر داده اند که باید »نیروهای نظامی از عرصه های کلان کنار بروند«. باید 
پرسید: مگر همین نیروها نبودند که امنیت شما را با خون خود خریدند؟ مگر نه اینکه وقتی داعش تا 
چند کیلومتری مرزهای ما رسید، همین فرزندان غیور شما بودند که در آن سوی مرزها به جنگ رفتند 
تا خانه های شما امن بماند؟ امروز اگر کسانی چنین سخنانی می گویند، معنایی جز باز کردن راه نفوذ 
دشــمن ندارد. دشمن بارها اعلام کرده است که تا وقتی نیروهای مؤمن و انقلابی در میدان اند، خواب 
سیطره بر ایران را نمی تواند ببیند. پس حالا عده ای در داخل، آگاهانه یا جاهلانه، همان حرف دشمن را 
تکرار می کنند. اما این ملت، ملتی نیست که ستون های امنیت خود را از دست بدهد. ملت ایران اجازه 

نخواهد داد دستان پلید دشمن، به جان نیروهای وفادارش برسد.
باز هم وعده رفاه می دهند. وعده می دهند که با مذاکره و سازش، سفره ها پر خواهد شد و اقتصاد 
جان خواهد گرفت. اما مگر تجربه برجام را فراموش کرده ایم؟ مگر آن وعده ها به رفاه انجامید؟ یا اینکه 
سفره ها روز به روز کوچک تر شد و بیکاری و رکود بیشتر شد؟ ملت ایران می داند که رفاه پوشالی بر پایه 
اعتماد به دشمن، سرابی بیش نیست. هر بار که به غرب تکیه کردیم، نتیجه اش خسارت بود. و هر بار 
که به توان داخلی تکیه کردیم، نتیجه اش پیشرفت و عزت بود. از موشک تا دارو، از صنعت تا کشاورزی، 
همه جا محصول مقاومت بود. پس ملت ایران به خوبی می فهمد که رفاه واقعی در سایه ایستادگی و کار 
جهادی است، نه در سایه مذاکره و تعهدات پوچ کاخ سفید. ملتی که عزت را با خون خود حفظ کرده 
است، هرگز رفاه پوشالی را به بهای تسلیم نخواهد خرید. می گویند »انتخابات آزاد« باید برگزار شود. 
اما مگر این ملت بارها با حضور میلیونی خود مسیر کشور را تعیین نکرده است؟ مگر صندوق های رأی 
بارها شــاهد حضور پرشور مردم نبوده اند؟ حقیقت آن است که مراد آنان از »انتخابات آزاد« نه آزادی 
مردم، بلکه بازگشت همان وابستگانی است که دستورالعمل شان از سفارتخانه های بیگانه صادر می شد. 
آنان می خواهند به نام آزادی، همان هایی را دوباره به قدرت برگردانند که سال ها سرمایه های ملت را به 
پای دشمن ریختند. اما ملت ایران می گوید: انتخابات آزاد یعنی انتخاب بر پایه استقلال، عزت و آگاهی.

ای ملت سرافراز ایران، امروز بار دیگر صداهایی برخاسته که در توهمات پوچ خود می خواهند مسیر 
ما را منحرف کنند. با وعده های دروغین از رفاه و آزادی، با ترساندن از تهدیدات پوشالی، و با حمله به 
نیروهای وفادار این ملت، می خواهند ما را از آرمان های انقلاب دور کنند. اما تجربه ثابت کرده است که 
ما ملت هوشیاری هستیم؛ ملتی که بارها فریب دشمن را نقش بر آب کرده ایم. ما می دانیم که آینده 
ایران را نه وعده های دشمن، بلکه خون شهیدان و ایستادگی ما خواهد ساخت. پس بار دیگر با صدای 

بلند می گوییم: نه به مذاکره با دشمن، نه به ترس از تهدیدات پوشالی، نه به خیانت خائنان.

درمکتب امام

دیواری مثل دیوار چین بین شرق و غرب بکشیم
من فکر می کردم که اگر ما بتوانیم یک دیواری مثل دیوار چین بین شرق و غرب بکشیم، 
 بین ممالک اســلامی و چه بکشــیم، دیوار زمینی و هوائی که مملکت ما از دســت آنها نجات 
 پیدا کند، و ترقیاتشــان را هم ما عذرش را بخواهیم، به نفع ما بیشــتر است. حتی آنهائی که 

به اسم »ترقی« به ما می دهند.
صحیفه امام؛ ج1۰؛ ص35۹ | قم؛ 4 آبان 1358

سید ابوالحسن موسوی طباطبایی
تجربه ســالیان کشور به روشنی نشان می دهد در هر مقطعِ زمانی که ملت ما به پیروزی و نصرتی 
نایل شــده است، جبهه موســوم به اصلاحات با رفتاری ناهنجار)یا حتی انتقام جویانه(، خنده را بر لبان 

مردم خشکانده و شیرینی حاصل از آن موفقیت را به کام آنان زهر کرده است.
میرحســین موســوی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ پیش از آغاز شــمارش آرا و زمانی که 
هنوز رأیگیری ادامه داشت، ناگهان در مصاحبه  خبری ، خود را پیروز قطعی انتخابات دانست و فتنه را 
کلید زد و هشــت ماه کشــور را در بحران و آشوب قرار داد. بدین ترتیب حضور ۸۵ درصدی مردم پای 
صندوق های رأی را که نصابی بی نظیر در مردمســالاری بود و پیروزی درخشــانی در مشارکت مردمی 

محسوب می شد به کام ملت تلخ کرد.
وی ایــن بــار نیز پس از پیروزی ایران در جنــگ ۱۲ روزه، قلم خود را به کار گرفت و از »برگزاری 
همه پرسی برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی« نوشت. به عبارت دیگر مطالبه وی تغییر رژیم 

بود. هدفی که آمریکا و اسرائیل، در جنگ ۱۲ روزه به آن نرسیدند.
بیانیه جدید جبهه اصلاحات نیز که در اقتفای اطلاعیه میرحسین موسوی صادر شده، نشان می دهد 
که پس از گذشت ۱۶ سال از فتنه ۸۸ هنوز هم این طایفه، بزرگ ترین سرمایه اسرائیل در ایران هستند. 
بیانیه ای مخالف اتحاد ملی، به چالش کشنده اقتدار کشور، مغایر با امنیت و تمامیت ارضی کشور و همسو 
با مطامع آمریکا و اسرائیل و تداوم سیاست های شکست خورده شان و البته با الفاظی فریبنده و منافقانه!

اما نگاهی کوتاه به برخی مواضع این نامه تفرقه انگیز:
۱. از یاد نبرده ایم که مدعیان اصلاحات از ابتدا با توان نظامی و اقتدار نیروهای مسلح مخالف بودند و 
دنیای فردا را دنیای گفتمان می دانستند و نه قدرت موشکی و معتقد بودند بودجه نظامی می بایست صرف 
عمران و پیشرفت علمی کشور شود. اما در این بیانیه بدون اینکه اشاره ای به پیشینه سوءِ و موضعگیری 
غلطِ خود در نفی اقتدار ارتش داشته باشند، صریحا قدرت نظامی و توان بازدارندگی نیروهای مسلح را 
وسیله دفاع از تمامیت ارضی دانسته اند. این اعتراف دیر هنگام چنانچه از روی صداقت بوده، امید می رود 
نشانه توبه و بازگشت از گناه عظیمشان باشد ، آن زمان که خنّاسانه ملت را به پرهیز از اقتدار موشکی و 

ورود به دنیای گفتمان دعوت می کردند.
با این حال پس از این اعتراف، بلافاصله در ادعائی گنگ و نامفهوم سخن از »بازسازی اعتماد ملی 
و گشــودن باب تعامل سازنده با جهان« رانده اند! اصلاح طلبان که به اظهار سخنان دوپهلو و غیر شفاف 

شهره اند در این جا روشن نکرده اند اعتماد ملی در کجا و توسط چه کسانی مخدوش شده  است.
اعتماد ملی آنگاه خدشــه دار شد که قدرت دســت نیروهای اصلاح طلب افتاد. آنها که زبان ملت را 
نفهمیده و از درک شــرایط کشــور عاجزند و پیوسته به جای پیگیری مطالبات مردمی و کاستن از رنج 
عمومی، عمر ملت و سرمایه های کشور را در مسائل جنبی و موهوم تلف کرده اند. هنوز ملت ما روزگار 
ننگین مجلس ششم را از یاد نبرده اند که چطور این قوم تشنه قدرت، حاضرند استقلال کشور و منافع 

ملی را زیر پای هوس ها و خواسته های نامشروع خود ذبح کنند.
مگر جز این است که اعتماد ملی در جنگ ۱۲ روزه به شکل بی نظیری تقویت شد و معلوم گردید 
در تمام روزهایی که مردم مشغول زندگی روزمره خود بودند، دانشمندان و نخبگان این سرزمین تحت 
تدابیر رهبر حکیم، شــب و روز مجاهده کردند تا در راه امنیت مرزهای کشــور به چنین پیشرفت های 
محیرالعقولی نایل آمدند. آنها در این مســیر با همه بی مهری هایی که از امثال اصلاح طلبان تفرقه افکن 

می دیدند هیچ گاه دلسرد نشدند تا کشور را به قله های افتخار و سربلندی نزدیک ساختند.
۲. در فرازی از این بیانیه چنین آمده »امروز روان جمعی ایرانیان زخمی اســت و ســایه ناامیدی و 
اضطراب همچنان بر زندگی روزمره مردم سنگینی می کند«! راستی چرا باید گروهی معلوم الحال اجازه 
داشــته باشــند چنین ادبیات سخیفی را در باره ملت بزرگ ایران به کار برند؟ آیا از این تعابیر کسی جز 

دشمن سود می برد؟
شاید آنچه که زخمی شده، روح و روانِ عده ای اصلاح طلب تندرو و فریفته غرب باشد که شکست  
مفتضحانه آمریکا و اســرائیل برایشــان غیر قابل تحمل است. حال آنکه ملت آزاده ایران پس از چندین 
دهه انتظار، سرانجام رو در روی دشمن کودک کش ایستاد و آنچنان او را تنبیه کرد که میلیاردها نفر از 
سراسر جهان، فریاد شادی و همراهی برآوردند و ایران قهرمان را ستودند. پیروزی در این جنگ، غم ها 

را زدود، کاستی ها را به دست فراموشی سپرد و همبستگی و نشاطی بی سابقه در جامعه ایجاد کرد.
اما اگر مقصود، سیاست های غلط اقتصادی است که زندگی را بر مردم تیره و تار کرده، اصلاح طلبان 
حق اظهارنظر ندارند و در این موضوع باید به عنوان متهم پاسخگو باشند. زیرا این شرایط نتیجه حمایت 
آنان از دولت هایی اســت که با الگوبرداری از اقتصاد غرب ، کشــور را اداره کردند. »تورم افسار گسیخته، 
رکود تولید، سقوط ارزش پول ملی و...« که در بیانیه به آن اشاره شده حاصل سیاست های غلط اقتصادی 
دولت هایی است که جماعت اصلاح طلب به پشتیبانی آنها برخاستند. یعنی آنها معترض شرایطی هستند 
که خودشان مسبب آن بوده اند. همچون سارقی که خود را در جمع مردم پنهان کرده و همراه آنان فریاد 

می زد آهای دزد را بگیرید!
به علاوه در سه سال دولت شهید رئیسی، این توپخانه تهمت و افترا و کارشکنی اصلاح طلبان بود که 
بی وقفه کار می کرد و آن شهید خدوم و دلسوز، مظلومانه گله های خود را نزد پدر مهربان ملت و رهبر 
عزیز می برد. جمله »دلم برای رئیســی سوخت« چیزی نبود جز نتیجه حملات ناجوانمردانه رسانه های 
اصلاح طلب. جبهه اصلاحات با چنین پرونده سیاه و قطور، چه حقی دارد که از مردم و رنج آنان دم زند؟
۳. راه حلی که در این نامه پیشنهاد شده چنین است: »انتخاب شجاعانه آشتی ملی و ترک تخاصم در 
داخل و خارج کشور با هدف اصلاح ساختار حکمرانی و بازگشت به اصل حاکمیت مردم از طریق برگزاری 

انتخابات آزاد و حذف نظارت استصوابی و از سوی دیگر پایان دادن به تنش زایی و انزوای بین المللی.«
شیطنت و نفاق از واژه واژه این عبارت پیداست که به شکل بی شرمانه ای به دنبال اضمحلال و تجزیه 
کشــور اســت. گویی مأموریت ناتمام اسرائیل را این بیانیه نویسان بر عهده گرفته اند که اگر از راه حمله 
نظامی نشد از طریق براندازی نرم صورت بگیرد. مظلومیت چنین است که دشمن تجاوز می کند و نظام 

اسلامی مقصر شمرده می شود! انگار ما آغازگر جنگ بوده  و تنش زایی کرده ایم.
اما »آشتی ملی، بازگشت به حاکمیت مردم و انزوای بین المللی« که در بیانیه مطرح شده، اتهامات 
بی اساسی است که اصلاح طلبان مکرر به زبان آورده اند و این بار نیز به قصد همسویی با دشمن چنین 
دروغ هایی را مطرح می کنند وگرنه جمهوری اســلامی در مراجعه به آرای عمومی و دیپلماسی فعال و 

حضور در مجامع بین المللی جزء کشورهای شاخص و نمونه است.
۴. در بخش هایی از این بیانیه به مسائل متعددی اشاره شده از جمله: آزادی زندانیان سیاسی)مجرمان 
امنیتی(، بازگشت نیروهای نظامی به پادگان ها و خروج آنان از حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ، تغییر 
در قوانین مربوط به حقوق زنان که در معرض تبعیض سیســتماتیک و خشــونت قرار دارند، جلوگیری 
از فعال ســازی مکانیزم ماشه، اعلام آمادگی تعلیق داوطلبانه غنی سازی و پذیرش نظارت آژانس انرژی 
اتمی در قبال رفع کامل تحریم ها با هدف آغاز مذاکرات جامع و مســتقیم با آمریکا و حمایت از کشــور 

مستقل فلسطین.
همان گونه که مشاهده می شود در خرگاه اصلاحات گویا اطلاعات به روز نیست یا اساسا اطلاعاتی 

وجود ندارد و نویسنده بر مبنای فرضیاتی موهوم، خواسته هایی را مطرح نموده است.
به گفته خودشــان وقتی از روزنامه نگاران و روشــنفکران اصلاح طلب دعوت می شود، نام زندانیان 
سیاسیِ مد نظر را بنویسند تا برای بررسی به ریاست محترم قوه قضائیه ارائه گردد، با همه ادعا و سر و 
صدا، اسامی سه نفر تحویل داده می شود! پس شعار »زندانیان سیاسی را آزاد کنید« یک مطالبه مردمی 
نیست، بلکه تبلیغ علیه نظام و ایجاد هزینه و چالش برای حاکمیت است. عملی که بخشی از اطلاح طلبان 

تندرو در آن تخصص دارند.
اما تعلیق غنی سازی، پذیرش نظارت آژانس و جلوگیری از فعال شدن مکانیزم ماشه، در حالی این 
ادعاها تکرار می شــود که دولت مورد حمایت اصلاح طلبان، وضعیت کشــور را مشروط بر مذاکرات نگاه 
داشت و بیشترین نظارت ها را پذیرفت و به صورت داوطلبانه غنی سازی را تعلیق بلکه نابود کرد و حاصل 
آن، برجام خفت باری گردید که متضمن تهدید مکانیزم ماشه بود. با این وجود جبهه اصلاحات پیشنهاد 

می کند این مسیر رفته دوباره طی شود.
خواســته دیگر این بیانیه خروج نیروهای نظامی از حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ است. ارتش و 
نیروهای مســلح، ظرفیت بســیار بالایی در هر کشور محسوب می شوند و توانایی و تخصص آنها، بازوی 
توانای دولت ها برای پیشــبرد اهداف، قلمداد می گردد و هیچ انسان عاقلی نیست که بخواهد ظرفیت و 

امکانات نیروهای مسلح را در مسیر پیشرفت کشور نادیده بگیرد.
موضوع حقوق زنان نیز همان لاطائلات غرب و ادعاهای محافل اروپایی است. سال هاست که غرب، 
ایران اسلامی را به تبعیض و خشونت علیه زنان متهم می کند و حال آنکه آمارها و شواهد برخلاف این 
را نشان می دهد. در غرب زنان از حقوق مسلم خود محروم و قربانیان خشونت و تبعیض هستند. البته 
زن در غرب آزاد است که هر چه بیشتر برهنه و وسیله عیاشی مردان باشد. کرامت و شخصیت زنان در 

غرب کالایی ناموجود و موهوم است.
و اینک از اصلاح طلبان همان ادعاهای دشمنان دین و قرآن شنیده می شود.

اما حمایت از کشور مستقل فلسطین؛ در زمانی که جهان به این نتیجه رسیده که تا اسرائیل حیات 
داشته باشد، منطقه هرگز روی صلح و آرامش را نخواهد دید، اصلاح طلبان موضوع کشور مستقل فلسطین 
را مطرح می کنند و این یعنی بقای اسرائیل و دور شدن از آرمان مقاومت و منزوی شدن ایران در بین 

ملت هایی که چشم امید به این کشور دوخته اند.
محتوای این بیانیه، تســلیم شــدن و زانو زدن در برابر دشــمن، بازگشت از انقلاب اسلامی، دست 
کشیدن از آرمان های امام خمینی، تسلیم شدن در برابر فرهنگ منحط غرب، تضعیف ارتش و سپاه و 
نیروهای مسلح، تسلیم کردن ایران به آمریکا به شیوه پهلوی و سرانجام تجزیه و فروپاشی کشور است.

در این شرایط که کشور و ملت نیاز به نداهای اتحادگرایانه دارند، چنین بیانیه سخیف و تفرقه افکنی 
اگر دیکته دشمن خارجی نباشد، بافته دشمن داخلی  است و در خوشبینانه ترین حالت، انشای جاهلانه  و 
آرزوهای نابخردانه ای است که به نگارش عده ای بی بصیرت درآمده است. وگرنه هیچ انسان شرافتمندی با 
چنین بیانیه ای، نقش پیاده نظام دشمن را به عهده نمی گیرد و کشور و ملت مقتدر خود را خوار نمی سازد.

نگاهی به بیانیه جبهه اصلاحات

انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر:

ملت ایران فریب واژه های بزک شده را نمی خورد
اعتماد ملی بر خون شهدا و مقاومت استوار است

از سفره  عید غدیر تا گهواره  محرم
قصه پرپرشدن خانواده ساداتی

»حادثه نارمک تنها یک فاجعه خانوادگی 
نبود؛ روایت پرپر شــدن هفت عضو از یک 
خانواده شهید است که از سفره  عید غدیر 
برخاستند و در آستانه محرم، گهواره هایشان 
با پرچم شهادت به معراج رفت. قصه ای که 
هم داغی عاطفی دارد و هم نشانی روشن از 

ایستادگی یک ملت در برابر دشمن است.«
فاطمه مقیمی، خواهر همسر شهید ساداتی 
دانشمند هسته  ای کشورمان در گفت وگو با تسنیم 
در ابتــدا با معرفی خود گفت: من فاطمه مقیمی 
هستم، فرزند اول خانواده شهید حمید مقیمی و 
ربابه عزیزی. خواهرم فهیمه، تنها یک سال از من 
کوچک تر بود. دامادمان ســید مصطفی ساداتی 
ارمکی و ســه فرزندشان ریحانه سادات ۱۵ ساله، 
فاطمه سادات ۱0 ســاله و سید علی ۴ ساله به 
همراه پدر و مادرم، هفت نفر از عزیزانم بودند که 
در حادثه نارمک به شهادت رسیدند. من و برادرم 
در تهران و محله نارمک بزرگ شــدیم. کودکی و 

نوجوانی مان در همان کوچه ها گذشت.
 روز عید غدیر؛ آخرین دیدار خانوادگی 

وی در ادامــه گفت: روز شــنبه ۲۴ خرداد 
۱۴0۴، به رســم هر ســاله عید غدیــر، خواهرم 
بــه همراه خانــواده اش به منزل مادرشــوهرش 
در شــهرری رفتند. فضای خانه، پر از رفت وآمد 
مهمانان و دید و بازدید بود. اتفاقاً من و همســرم 
نیز ناهار همان جا بودیم. آقا سید مصطفی ساداتی 
ارمکی، همسر خواهرم، سر سفره غذا از همکاران 
شهیدش سخن گفت؛ کسانی که طی دو شب اخیر 
در شهرک شهید چمران و مناطق دیگر هدف قرار 
گرفته بودند. حتی از همکارش تعریف کرد که به 
شمال رفته بود، اما ظاهراً شناسایی شده و همراه 
دو فرزندش به شــهادت رسیده بود. با شوخی به 
او گفتم: »آقا مصطفی، شما شهید نشوی!« پاسخ 
داد: »دیگر جنگ است و تازه شروع شده.« آن روز 
بسیار به ما خوش گذشت. خواهر کوچکم با وجود 
کمردرد، علاقه داشت پسر چهارماهه ام، علی، را در 
آغوش بگیرد. هرچه اصرار کردم که خودش خسته 
اســت و بهتر است او را به من بدهد، نپذیرفت و 
گفت: »تو همیشــه بچه را داری، بگذار کمی من 

نگهش دارم.«
خواهر همسر شهید ساداتی دانشمند هسته  ای 
کشورمان خاطرنشان کرد: در اتاق، ریحانه سادات 
مشــغول درس جغرافیا بــود. گفت: »دو امتحان 
بیشتر نمانده و باید بروم مدرسه.« با نگرانی پرسید: 
»نکند مدرسه مان را بزنند؟« با خنده گفتم: »هیچ 
وقت مدرسه را نمی زنند، خیالت راحت باشد. برو 
و امتحانت را بده.« او مدرســه تیزهوشان درس 
می خوانــد و همــه نمره هایش ۲0 بــود. فاطمه 
سادات برای عیدی بچه ها، گل سر و عطر خریده 
بود. دخترم حســنا، که شش ســاله است، رنگ 
دلخواهش را انتخاب کرد. پسرم محمد جواد هم 
برای خودش عطری برداشت. پدر آقا مصطفی نیز 
عیدی را لای قرآن گذاشته بود و به ما داد. طبق 
عادت همیشگی، همه بچه ها را به آغوش کشیدم و 
بوسیدم؛ عادتی که همیشه برایم نشانه اوج محبت 

و عشق بود. این آخرین دیدارمان بود.
مقیمــی در ادامــه تصریح کــرد: ابتدا فکر 
می کردم نهایتــاً ظرف یک یا دو روز، پیکر هفت 
عزیزم پیدا خواهد شــد. اما واقعیت تلخ این بود 

که ۱۶ روز طول کشــید تا پیکر همه پیدا شود. 
اولین پیکر کشــف  شده، مادرم بود؛ مادر عزیزم... 
مادری که همواره با وقار و متانت در ذهنم مانده 
اســت. همان صبــح حادثه، همســرم که حدود 
ســاعت ۱0:۳0 صبح به خانــه آمد، گفت: »تنها 
کســی که دیدم، مادرت بود؛ صحیح و ســالم، با 
همان روســری ساده ای که همیشه سر می کرد و 
گره می زد. او را همان طور، مرتب و منظم، داخل 
آمبولانس گذاشتند.« وقتی پرسیدم که آیا زنده 
بوده، پاسخ داد: »نه...« پس از انجام مراحل اولیه، 
مادرم را به معراج شهدا منتقل کردند. روز بعد برای 
شناسایی رفتم. مسئول آنجا تأکید داشتند که تا 
جای ممکن کار شناسایی با ظاهر انجام شود و به 
 DNA کشیده نشود. اما دیدن پیکر مادرم برایم 

دشوار بود.
وی همچنیــن عنوان کرد: به دلیل جراحات 
و تورم، در نگاه اول گفتم: »این مادرم نیســت.« 
مســئول ســردخانه گفت: »به برخی از جزئیات 
صورت مادرت دقت کن، مثل عکس هایش است.« 
با شــنیدن این صحبت ها و دقت در چهره، ناچار 
شــدم بغضم را فرو ببرم و تأیید کنم: »بله... مادر 

من است.«
تنها دیدار با نخستین شهید و آغاز فراق

خواهر همسر شهید ساداتی دانشمند هسته  ای 
کشورمان در ادامه افزود: مادرم نخستین پیکری 
بود که توانستم ببینم و همان، شد اولین و آخرین 
دیدار من با یکی از عزیزانــم. اجازه ندادند پیکرِ 
هیچ یک از شهدایم را از نزدیک ببینم. دامادمان نیز 
که در همان ساعات اولیه پیدا شده بود. بعدازظهر 
روز بعــد، پدرم را یافتند. با توجــه به جراحات، 
شناسایی تنها از طریق انگشترهایی که به دست 
داشت ممکن شد. آن انگشترها را تحویل برادرم 
دادنــد و به نام »حمیــد مقیمی – نارمک« ثبت 
شد. اما ماجرای پدر به همین جا ختم نشد؛ چون 
بعدا، هنگام انجام مراحل قانونی، ناگهان گزارش 
شــد که اثری از او وجود ندارد. هیچ یک از مراکز، 
اعم از معراج شهدا، کهریزک و بیمارستان ها، مدعی 

داشتن پیکر حمید مقیمی نبودند.
 فقط دو قطعه از یک دختر 10 ساله پیدا شد

مقیمی در ادامه نیز ابراز کرد: پس از شهادت 
پدر و داماد، نوبت به یافتن ریحانه سادات رسید. 
او در همان هفته اول، با همان شــلوار صورتی که 
همیشــه در خانه پدربزرگ می پوشید، پیدا شد. 

دخترکی رشــید و هیکلی که تنهــا از اندامش 
شناخته شد؛ چرا که مانند دیگر شهدا، چهره اش 
قابل شناســایی نبود. با وجود گذشت یک هفته، 
هنوز از فهیمه )خواهرم( و دو فرزندش، سیدعلی و 
فاطمه سادات، خبری نبود. در حقیقت همه پیکرها 
تا همان ۲۴ ســاعت بعد حادثه پیدا شده بودند، 
اما کار شناســایی آنها به طول انجامید. در تمام 
این مدت، نزد خودم امید داشــتم که جست وجو 
نهایتاً چند روز بیشتر طول نکشد. برادرم می گفت: 
»شاید حکمتی در تأخیر هست. شاید می خواهند 
شــهدای ما در محرم پیدا شــوند.« از این کلام 
اندکی آرام می گرفتم؛ به خصوص که جمعه پیش 

رو، آغاز محرم بود.
وی افزود: هفته دوم در حالی شــروع شد که 
همسرم ۴0 روز شــب ها بی وقفه  گریه می کرد و 
هرگز اجازه نمی داد به محل حادثه بروم. می گفت: 
»صحنه هایــی که ما دیدیــم، برایت قابل تحمل 
نیست. اگر بودی، طاقت نمی آوردی.« برادرم هم 
تعریف می کرد که با بهُت در محل، بالای گودال 
ایستاده و یکی یکی شاهد پیدا شدن اجساد بوده 
است، تا مطمئن شــوند هیچ اثری از پیکرها در 
خاک باقی نماند. در نهایت هفته دوم، نخســت 
فاطمه سادات پیدا شد؛ امّا برخلاف اطمینان هایی 
که به من می دادند که همه آنها کامل اند، اما سالم 
نیستند. اما تنها دو قطعه کوچک از پیکر این دختر 
ده ساله یافت شد. کمی بعد، سیدعلی را یافتند؛ از او 

نیز تنها دو قطعه کوچک باقی مانده بود.
شناسایی فهیمه و بازگشت دوباره پدر

خواهر همسر شهید ساداتی دانشمند هسته  ای 
کشورمان با اشاره به یافتن پیکر خواهرش گفت: 
پس از یافتن فرزندان، پیکر فهیمه شناسایی شد. 
همه می گفتند گویا مادر صبر کرده تا بچه هایش 
پیدا شوند و بعد خودش بیاید. این مرحله تنها با 
آزمایش DNA ممکن بــود. نمونه های خون از 
من، برادرم و عموی بچه ها گرفته شد تا هویت ها 
قطعی شود. در همین زمان، پدرم بار دیگر این بار 
واقعاً پیدا شــد. نکته عجیب این بود که همسرم، 
کنار یکی از پیکرها، متوجه یک شــباهت خاص 
شد. پس از باز کردن کفن، نشانه ای از دوره دفاع 
مقدس آشکار شد: حرف انگلیسی »A« که سال ها 
پیش در جبهه روی دستش حک کرده بود تا گروه 
خونی اش مشخص باشد. همین علامت، هویت او 
را تأیید کرد. همسرم می گفت: »انگار پدرت صبر 

کرده بود تا ســیدعلی پیدا شود و بعد همراه او به 
معراج برود.«

همسفر شدن پدر با نوه تا معراج شهدا
مقیمی همچنین اشاره کرد: همسرم همیشه 
اعتقاد داشت که پدرم، صبر کرده تا سیدعلی پیدا 
شود و این کودک مسیر معراج را تنها طی نکند. 
شاید این برداشت شخصی بود، اما چند شب پیش، 
دختر بزرگم زهرا خوابی دید که ذهنم را به همان 
روزهای اول حادثه برگرداند. او گفت: »در خواب 
دیدم باباجون گفت منو سید علی با هم به آسمان ها 
رفتیم.« این خواب مرا به یاد گفته همسرم انداخت 
و حس کردم شهادت و ترتیب پیدا شدن پیکرها، 
انگار با برنامه ریزی خاصی رقم خورده است؛ همان 

چیدمانی که فقط شهدا و خدای آن ها می دانند.
وی در ادامه افزود: پس از پیدا شــدن همه 
پیکرها، قرار شد مراسم تشییع باشکوهی به صورت 
جمعی برگزار شود. گفتند شنبه روز تشییع است. 
ایــن تعلل، با اینکه صبرم را تمــام کرده بود، اما 
پذیرفتم. جمعه محرم آغاز شده بود و شنبه، روز 
تشییعی شد که تا آن روز مشابهش را ندیده بودم. 
برای نخستین بار در میان این شهدا، کودکانی نیز 
حضور داشتند. مراســم به قدری پرشکوه بود که 
همســرم مدام می گفت: »دیدی؟ حکمت تأخیر 
همین بود؛ خدا می خواست این گونه بدرخشند.« 
گهواره ای ساخته بودند که پیکر کودکان را در آن 
قرار دادند؛ صحنه ای که احساسات مردم را به اوج 
رساند. بسیاری آن روز از شهدا حاجت گرفتند و 

حالشان دگرگون شد.
باقی مانده ها از خانه سه طبقه؛ چفیه پدر، 
روسری مادر، چند سجاده و هفت پیکر

خواهر همسر شهید ساداتی دانشمند هسته  ای 
کشــورمان با اشــاره به پیدا شدن هر هفت پیکر 
شــهید اظهار داشــت: منــزل ســه طبقه پدر و 
مادرم پــس از حمله رژیم صهیونیســتی تقریباً 
هیــچ وســیله ای برایمان باقی نگذاشــت. اما به 
حکمت خدا، هفت پیکر یافت شــد؛ حتی پیکر 
پــدر، که خودش قبلًا آرزو کرده بود اگر شــهید 
شــود، پیکرش برنگردد. گویــی این بار، برخلاف 
آرزوی خــودش، تقدیر طوری رقم خورد که من 
بتوانم برایشان مراســم بگیرم و یادگار ملموسی 
برای وداع داشــته باشــم. از وسایل شخصی، جز 
 روسری مادرم، چفیه پدر و چند سجاده کوچک، 

دیگر چیزی نماند.
شب های پس از حادثه

 صبری برای وطن و آرزوی رجعت
مقیمی در پایان گفت: شــب ها سخت ترین 
لحظاتم هستند؛ زمانی که هیچ کس واقعاً از حال 
درونم خبر ندارد. هر شب پیش از خواب، با خودم 
می گویم: »کاش همه این ها فقط یک خواب باشد... 
کاش صبــح که بیدار شــوم، دوباره همه عزیزانم 
را ببینم.« امــا هر صبح حقیقت تلخ دوباره خود 
را نشــان می دهد. با این حال، تحمل می کنم به 
خاطر رهبرم؛ کافی است بدانم که ایشان از صبر و 
پایداری مان راضی باشند، همین برایم آرام بخش 
است. تحمل می کنم به خاطر خاک وطنم، به خاطر 
اینکه حتی یک وجب از این ســرزمین به دشمن 
واگذار نشود. امید دارم که امام زمان )عج( نیز به 
ما نظری داشته باشد و در زمینه سازی ظهور سهم 

کوچکی داشته باشم.

بیانیه اصلاح طلبان یا مرام نامه اسرائیل
سرویس سیاسی ـ

طیف موســوم به اصلاحات با صدور 
تیز  ضمن  جناحی  و  فلــه ای  بیانیه های 
کردن تیغ دشمن در راستای تخفیف ایران 
گام برمی دارند؛ به نحوی که این بیانیه با 
مشابه  و  است  همسو  غرب  سیاست های 
ایران  و شکست  تنزل  اسرائیل  مرام نامه 

قوی را در نظر دارد.  
مدعیان اصلاحات با صدور بیانیه های مکرر، 
اغراض نامشــروع حزبی را به عنوان خواست 
عمومی جا می زنند؛ بــه بیانی دیگر این فرقه 
مطالبات جناحی را بدون پشــتوانه آماری به 
کلیــت جامعه تعمیــم داده و به صورت چراغ 
خاموش و با ظاهر خیرخواهانه، امنیت جامعه 

را به حراج می گذارد. 
رسانه دفتر رهبر انقلاب: 

فهرست دیکته شده آمریکا را تکرار نکنید
ایــن فضاســازی های  بــه  واکنــش  در 
ایران«؛  و تسلیم طلبانه، »صدای  دشمن پسند 
روزنامــه   اینترنتــی کــه از درگاه رســانه ی 
KHAMENEI.IR منتشر می شود، تأکید 
کرد: چند هفته پس از توقف جنگ ۱۲ روزه، 
یک اندیشکده  آمریکایی در تحلیلی آشکارا از 
راه اندازی »کمپین تأثیرگذاری چندرســانه ای 
آرام« در داخــل ایران ســخن گفت؛ کمپینی 
که مأموریتش شکل دهی به بحث داخلی علیه 
فعالیت های هســته ای ایران و القای این گزاره 
بــود که »بلندپروازی هســته ای منبع ناامنی 
است، نه امنیت«. بلند کردن صداهایی برخلاف 
واقعیت درباره مباحث حساس از جمله فعالیت 
هســته ای و غنی سازی، آن هم با تکرار همان 
فهرست دیکته شــده  آمریکا، در این وضعیت 
جنگی توقف آتش، در خدمت دشــمن است 
و او را نســبت به رسیدن اهداف خود امیدوار 
می کند. عوامل بسیاری در شکست اخیر دشمن 
و نرسیدن آنها به اهداف شوم خود نقش داشتند 
اما مهم ترین و اصلی ترین آنها، همین اتحاد و 
انسجام بود و دشمن نیز همین نقطه را هدف 

گرفته است.
صادرکنندگان بیانیه جبهه اصلاحات

 به دنبال کودتای نرم علیه عزت، شرف، 
اقتدار و آبروی ایران باعظمت و عزیزند

عباس گــودرزی، نماینده مردم بروجرد و 
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی 
در گفت و گو با فارس در واکنش به بیانیه اخیر 
جبهه اصلاحات، گفت: بیانیه جبهه اصلاحات، 
تسلیم نامه ای اســت که چشم را به روی همه 

تجربیات گذشته خود و دیگران بسته است.
وی ادامــه داد: تفکری که منجر به تنظیم 
این بیانیه شــده اســت، دقیقاً به دنبال جلب 
رضایت آمریکا و جاده صاف کردن برای اسرائیل 
است. گروهی رادیکال می خواهند نقاط قوت ما 
را به نقاط ضعف و چالش برانگیز تبدیل کنند و 

مسیر تسلیم را هموار نمایند. 
ســخنگوی هیئت رئیســه مجلس شورای 
اسلامی بیان داشت: مردم ایران در میدان عمل 
دیده اند که هزینه ســازش با دشمن از هزینه 
چالش با دشمن به مراتب بیشتر است، آن هم 

دشمنی که تشنگان و گرسنگان غزه را قتل عام 
کــرد، میز مذاکره را برهم زد و به ایران حمله 
کرد، ســرداران و دانشمندان و زنان و کودکان 
ما را شهید کرد تا تسلیم اراده آنها شویم اما در 
جنگ اراده ها پیروز شدیم و امروز نیز در حوزه 
علم، دانش و پیشرفت های نظامی، گام هایمان 

بلندتر و استوارتر شده است. 
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای 
اســلامی تاکید کرد: بیانیه صادر شده نه تنها 
ضد وفاق و انســجام ملی، بلکه ضد شرافت 
و غیــرت ایرانی اســت. صادرکنندگان این 
بیانیــه در واقع به دنبــال کودتای نرم علیه 
عزت، شــرف، اقتدار و آبروی ایران با عظمت 
و عزیزنــد. آنها می خواهند دارایی های نقد و 
عینی کشــور را با وعده های نســیه و ذهنی 

دشمن، معاوضه کنند. 
وی تصریح کرد: دولت و جریانات سیاسی 
کشور از گروه ها و طیف های مختلف، خطشان 

با این افراد جداست. 
دستورکار بیانیه  جبهه اصلاحات 

دوقطبی سازی و برهم زدن انسجام ملی 
است

به همین ترتیب، مجتبی یوسفی، نماینده 
مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در صفحه 
شــخصی خود در فضای مجازی با واکنش به 
بیانیــه اخیر جبهه اصلاحات، نوشــت: به نظر 
می رســد دســتور کار بیانیه  جبهه اصلاحات 
دوقطبی سازی و برهم زدن انسجام ملی است. 
هدفشان هم تفرقه افکنی از مسیر دوگانه جنگ 
یا مذاکره است؛ بنابراین، باید همه ما از تکلیف 

حفظ اتحاد ملی نگهبانی و حراست کنیم!
یوســفی در ایــن مطلــب از هشــتگ 

دوقطبی سازی ممنوع استفاده کرده است. 
بیانیه اصلاح طلبان

می تواند امنیت کشور را به حراج بگذارد 
همچنین، احمد نادری، عضو هیئت رئیسه 
مجلس شورای اسلامی طی گفت وگو با مهر، در 
واکنش به بیانیه اخیر جبهه اصلاحات، اظهار 
کــرد: در حالی که کشــور در برابر تهدیدها و 
تحریم هــای غرب ایســتادگی می کند، بیانیه 
اخیر جبهه اصلاحات بیش از آنکه یک نقشــه 
راه واقعی برای نجات کشور باشد، شبیه به یک 
»سفارش تسلیم« است. درست زمانی که بارها 
ثابت شــده مقاومت ملت ایران کلید پیروزی 
است نه عقب نشینی های داوطلبانه، این بیانیه 

بوی خیانت به منافع ملی می دهد.
وی ادامه داد: این بیانیه پیشنهادهایی چون 
تعلیق غنی ســازی اورانیوم، مذاکره مستقیم و 
جامع با آمریکا و پذیرش نظارت گسترده آژانس 
بین المللی انرژی اتمی را مطرح می کند، اما این 
رویکرد نه تنها ساده لوحانه است، بلکه می تواند 

امنیت کشور را به حراج بگذارد. 
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی 
تصریــح کــرد: بیانیه جبهه اصلاحــات ایران 
نه تنها یک سند سیاسی ســاده انگارانه است، 
بلکه می تواند به عنوان یک تهدید جدی برای 
امنیت ملی، اســتقلال کشور و اصول بنیادین 

انقلاب اسلامی تلقی شود. 

نماینده مردم تهران در مجلس شــورای 
اسلامی افزود: این بیانیه که در شرایط حساس 
پس از جنگ ۱۲ روزه منتشــر شده، به جای 
تقویت وحدت ملی و مقاومت در برابر فشارهای 
خارجی، پیشــنهادهایی ارائه می دهد که عملًا 
به تسلیم در برابر غرب و تضعیف ساختارهای 

حاکمیتی منجر می شود. 
نــادری در ادامــه، گفــت: در وهله اول، 
ایــن بیانیه بیش از آنکه آشــتی ملی باشــد، 
دعوت به بی ثباتی اســت. این بیانیه آشــتی 
ملــی را تنهــا راه نجات کشــور می داند و آن 
را با اصلاحات ســاختاری و عفو عمومی گره 
می زند. این پیشنهاد نه تنها واقع بینانه نیست، 
بلکه خطرناک است. منطقاً، آشتی ملی بدون 
حفظ چارچوب های قانونی و انقلابی، می تواند 
به آزادی عناصری منجر شــود که در گذشته 

مانند فتنه ۸۸ به بی ثباتی دامن زده اند. 
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی 
افزود: مطالعات سیاســی نشــان می دهد که 
عفو عمومــی در جوامع تقسیم شــده، بدون 
مکانیسم های کنترل، اغلب به چرخه های جدید 
خشــونت یا نفوذ خارجی منجر می شود. مثلًا 
در مــورد آفریقای جنوبی پس از آپارتاید، عفو 
بدون اصلاح ساختاری عمیق، به نابرابری های 

اقتصادی پایدار دامن زد. 
نــادری همچنین در رابطــه با مذاکره که 
یکی از پیشــنهادهای بیانیه بود، توضیح داد: 
اگر بخواهم از منظر علمی و منطقی برای شما 
بررســی کنم، بر اساس مدل های بازی نظری 
در روابط بین الملل ماننــد نظریه بازدارندگی 
توسط توماس شلینگ، مذاکره مستقیم بدون 
قدرت بازدارنده )مانند برنامه هسته ای(، ایران 
را در موقعیــت ضعیف قرار می دهد و به جای 
رفع تحریم ها، به امتیازگیری بیشتر غرب منجر 
می شود. این پیشنهاد نه راه عملی است، بلکه 
تکرار الگوی شکســت خورده گذشته است که 

منافع ملی را فدای سازش می کند. 
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی 
بیــان کرد: در نهایت، ایــن بیانیه علیه منافع 
ملی عمل می کند و به جای نجات کشــور، آن 
را آسیب پذیرتر می ســازد. راه واقعی، تقویت 
مقاومت، اقتصاد داخلی و وحدت حول رهبری 
اســت و البته، رفتن به سمت سلاح هسته ای 

نه تنها منطقی، بلکه ضروری است. 
امضاکنندگان بیانیه

 پیشینه فتنه گری ۸۸ را دارند
بهروز محبی نجم آبادی، نماینده جغتای، 
جوین، خوشــاب، داورزن، سبزوار در مجلس 
شورای اســلامی همچون سایر نمایندگان در 
گفت و گــو با فارس با بیــان اینکه بیانیه اخیر 
جبهه اصلاحات به نوعی همراهی مســتقیم با 
جبهه استکبار است؛ عنوان داشت: جریانی که 
امضاکنندگان این بیانیه آن را تشکیل می دهند، 
عده ای شان زندانی رفته هایی هستند که قبلًا از 
سیاست تساهلی جمهوری اسلامی سوءاستفاده 
کرده و بهره می برند. فتنه ای که آنها در سال ۸۸ 
در این کشــور برپا کردند، اگر بصیرت عمومی 
مردم نبود، نظام اسلامی را به پرتگاه می کشاند.

محبی نجم آبادی تصریح کرد: همین ها که 
روزی ترکیه را الگوی خود می دانستند، پس از 
کودتای ترکیه دیدند که ده ها هزار نفر زندانی و 
با آنها برخورد سختی صورت گرفت. اما رفتار 
جمهوری اســلامی با ایــن فتنه گران در فتنه 
آمریکایی و اسرائیلی بسیار ملایم بوده است. 

بیانیه اخیر اصلاحات دیکته  غرب است
 نه نسخه  نجات ایران

همچنین، مجتبی اکبری، سخنگوی شریان 
ضمن گفت وگو بــا فارس در واکنش به بیانیه 
اخیر جبهه اصلاحات،  اذعان کرد: محورهایی 
چون تعلیق غنی ســازی، مذاکره مســتقیم با 
آمریکا، بازگشــایی میدان بــرای فتنه گران و 
عادی ســازی روابط، همان خطوطی است که 
اســرائیل غاصب و آمریکای جنایتکار سال ها 

برای تضعیف ایران ترسیم کرده اند. 
وی اضافه کرد: این گزاره ها عملًا به معنای 
حمایت مســتقیم از جریان نفوذ و تلاش برای 
بی اثــر کردن قــدرت بازدارندگــی جمهوری 
اسلامی است؛ قدرتی که تنها سد واقعی در برابر 
تجاوز اسرائیل کودک کش و فشار دولتمردان 
تروریست آمریکا بوده است. جبهه اصلاحات با 
شعار »آشتی ملی« می کوشد راهبردی مبتنی 

بر نفاق را نسخه نجات معرفی کند. 
اکبری عنوان کرد: اما این آشتی ملی چیزی 
جــز بازگرداندن چهره های نــاکام و منفعل به 
عرصه سیاست نیست؛ همان جریان هایی که در 
فتنه ها و بحران های گذشته همچون تحریم های 
ظالمانــه علیه مردم ایران، آشــکارا همصدا با 
بی بی ســی، صدای آمریکا و اینترنشنال، خط 

رسانه ای دشمن را تکمیل کردند. 
وی افزود: چگونه می توان به افرادی اعتماد 
کرد که روایت هایشــان مو به مو با رسانه های 
معاند یکی اســت و هر بار نسخه عقب نشینی 
و تســلیم را تجویز کرده اند. تجربه ثابت کرده 
اســت هر بار عقب نشینی، فشار دشمن را کم 
نکرده بلکه او را گســتاخ تر کرده اســت. آنچه 
جبهه اصلاحات »بازگشت به مردم« می نامد، 
در حقیقت بازگشت به دیکته های جبهه نفاق 
و فتنه اســت و آنچه »آشتی ملی« می خواند، 
ادعایــی پوچ برای تطهیر جریاناتی اســت که 
ســال ها بار سنگین مشکلات را بر دوش ملت 

گذاشته اند. 
تغییر پارادایم، اسم رمز فتنه جدید است

صادق محصولــی، دبیرکل جبهه پایداری 
نیز در بخشی از یادداشت خود خاطرنشان کرد: 
پس از شکســت و عدم تاب آوری صهیونیسم 
جهانی در دفاع ۱۲ روزه، همزمانی و اشتراک 
مفهــوم »تغییر پارادایم« در بیانیه اخیر جبهه 
اصلاحات و مقاله آقای برجام و موضع ســران 
و اصحاب فتنه ۸۸ بیانگر کلیدواژه یا اسم رمز 
فتنه جدیدی است برای شکستن ایران از درون 
که موجبات خوشــحالی دشمن خارجی را نیز 

به همراه دارد. 
گفتنی است، بیانیه اخیر جبهه اصلاحات 
بخشی از پازل جنگ روانی دشمن و در تداوم، 
تکامل و استمرار جنگ ترکیبی آمریکا و رژیم 

اشغالگر است.

مقاله وارده

آموزه های جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
ادامه از صفحه ۲

در عمل، رهبری در جنگ 1۲ روزه با ایجاد همگرایی اجتماعی و جلوگیری از شکاف های درونی 
در شرایط تهدید خارجی نقشی مشابه حضرت امام )ره( در دوران دفاع مقدس را ایفا نمودند. 

آموزه های نظامی- امنیتی
در حوزه نظامی، جنگ 1۲ روزه نشان داد که بازدارندگی ایران واقعی و کارآمد است. حملات 
موشکی و پهپادی ایران به اهداف دشمنان باعث شد طرف مقابل از تشدید ادامه درگیری پرهیز 
کند. این تجربه بار دیگر ثابت کرد که در منطقه پرآشوب غرب آسیا، بدون قدرت نظامی، امنیت 

ملی قابل  تضمین نیست. 
از منظر امنیتی، مشارکت مردم نقش تعیین کننده ای داشت. مردم نه تنها در عرصه اطلاعاتی 
فعال شدند، بلکه در مدیریت روانی بحران نیز همراهی کردند. کاهش شایعات، بازنشر اخبار رسمی و 
همکاری با رسانه های ملی، نمونه هایی از این همراهی بود. این وضعیت نشان می دهد چنانچه اعتماد 
متقابل میان مردم و نهادهای امنیتی حفظ شود، امنیت مردمی در ایران قابلیت تحقق خواهد داشت.
نکته مهم دیگر، ضرورت هماهنگی نهادی بود. در روزهای ابتدائی بحران، پیام های متناقضی 
درباره خسارات و واکنش ها منتشر شد که می توانست به بی اعتمادی مردم بینجامد. این تجربه 

نشان داد که ایجاد یک »قرارگاه واحد رسانه ای- امنیتی« برای مدیریت بحران ضروری است.
از منظر منطقه ای، جنگ 1۲ روزه موقعیت ایران را به عنوان یک قدرت نظامی تثبیت کرد. پیام 
این جنگ برای همسایگان روشن بود: هیچ معادله امنیتی در خاورمیانه بدون نقش ایران پایدار 

نخواهد بود. این جایگاه می تواند در دیپلماسی منطقه ای به اهرم مؤثری تبدیل شود.
آموزه های سیاست خارجی

جنگ 1۲ روزه نشان داد که ایران همچنان با واقعیت »تنهائی استراتژیک« روبه رو است. نه 
چین و نه روسیه فراتر از مواضع محتاطانه پیش نرفتند. این واقعیت نشان می دهد که اتکای صرف 
به قدرت های بزرگ خطای راهبردی است و باید سیاست خارجی چندلایه ای دنبال شود. در عین 
حال، عضویت ایران در بریکس و ســازمان همکاری شانگهای فرصتی برای طرح مواضع کشور 
در ســطح جهانی فراهم کرد. هرچند این حمایت ها بیشتر سیاسی بود تا عملی، اما نشان داد که 
حضور در این نهادها می تواند هزینه های انزوای ایران را کاهش دهد. شرط اصلی بهره گیری از این 
فرصت ها، پیوند زدن آن ها به پروژه های اقتصادی و همکاری واقعی است. از دیگر آموزه ها، اهمیت 
دیپلماسی رسانه ای بود. در روزهای نخست بحران، روایت رسانه های غربی غالب بود، اما با ورود 
فعال رسانه های داخلی، موازنه تا حدی تغییر کرد. این تجربه اهمیت سرمایه گذاری در دیپلماسی 
عمومی و رسانه ای را آشکار ساخت. همچنین، جنگ 1۲ روزه اهمیت سیاست همسایگی را برجسته 
کرد. کشورهای منطقه اولین حلقه اثرپذیر از بحران بودند و نگرانی آن ها از گسترش جنگ نشان 

داد که دیپلماسی منطقه ای باید محور اصلی سیاست خارجی ایران باشد.
جمع بندی 

جنگ تحمیلی 1۲ روزه یک تجربه بی بدیل برای حکمرانی در ایران بود. این جنگ نشان داد که 
سرمایه اجتماعی، قدرت نظامی، تاب آوری اقتصادی و دیپلماسی چندلایه، ارکان اصلی حکمرانی 

پایدار هستند. برای ارتقای این پارادایم، چند راهکار کلیدی وجود دارد:
1. تقویت حکمرانی مشــارکتی از طریق نهادینه سازی مشارکت مردم در تصمیم گیری ها و 

مدیریت بحران.
۲. اصلاح ســاختار اقتصادی با تمرکز بر معیشت، حمایت از تولید و اصلاح نظام بانکی، ارزی 

و بودجه ای.
3. حفظ و ارتقای بازدارندگی نظامی و امنیتی بر اساس مطالبه عمومی و هماهنگی نهادی.

4. پیشبرد سیاست خارجی واقع گرایانه و چندلایه با تمرکز بر همسایگی و دیپلماسی رسانه ای.
5. توسعه حکمرانی فرهنگی برای تثبیت همگرایی هویتی میان مردم و نظام.

در مقابل، رویکردهایی چون بیانیه اخیر جبهه اصلاحات که همچنان بر نسخه های قدیمی توسعه 
و تنش زدایی یکســویه تأکید دارند، نشان می دهد که بخشی از جریان های سیاسی نتوانسته اند 
از تجربه های جدید درس بگیرند. پارادایم جدید حکمرانی باید بر اســاس مردم باوری، مقاومت 

هوشمندانه و اصلاح ساختاری اقتصاد شکل گیرد، نه بر مبنای نسخه های تاریخ مصرف گذشته.
به طور خلاصه، آموزه اصلی جنگ 1۲ روزه این اســت که قدرت ملی ایران در پیوند مردم و 
حاکمیت نهفته است. ارتقای پارادایم حکمرانی کشور مستلزم تبدیل این پیوند به یک سازوکار 

پایدار و نهادی برای پیشرفت، امنیت و عدالت اجتماعی است.

یادداشت میهمان


